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ھای ادبیتکوین و ارزش آفرینش
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گئورگی لوکاچ

ترجمھٔ خسرو شاکری
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لوکاچ، در چند سطر

پس از پایان . دنیا آمدئی مرفھ بھدر خانواده) مجارستان(در شھر بوداپست ١٨٨٥سال ژرژ لوکاچ بھ

دریافت بھ١٩٠٦دانشگاه بوداپست و سپس برلن راه یافت، در بھ١٩٠٢سال تحصیلات دبیرستانی، بھ

فعالیت ادبی خود را نیز از . ترای فلسفھ نائل شداخذ دکبھ١٩٠٩سال درجھٔ دکترا در اقتصاد سیاسی و بھ

. جایزهٔ آکادمی علوم مجارستان را ربود١٩٠٨سال ھمان دورهٔ دانشگاھی آغاز کرد و نخستین کتابش بھ

)آنگاه چند سالی در اروپای غربی، آلمان  گذراند و در این دوران بود کھ ) فلورانس(و ایتالیا ) ھایدلبرگ

ھای بورژوائی گرایش«نظریاتش : گفتھٔ خود اوی و سوسیالیسم قرار گرفت و بھتٱثیر جنبش کارگرتحت

جنبش کارگری بعدھا زیر تٱثیر متفکر سوسیالیست مجار ـ اروین زابو ـ بیش از پیش بھ. یافت» چپ

.نزدیک شد

جنبش تٱثیر آثار روزا لوگزامبورگ بھزودی تحتجنگ جھانی اول بحرانی فلسفی در او ایجاد کرد و بھ

ـ را نیز خواند و سرانجام دولت انقلابدر ھمین دوران، اثر دورانساز لنین ـ . کمونیستی پیوست

عضویت حزب کمونیست مجارستان درآمدبھ .

سمت معاونت کمسیر خلق در امور تعلیم لوکاچ بھ) ١٩١٩(پس از پیروزی انقلاب شورائی در مجارستان 

عنوان کمیسر سیاسی ارتش انقلابی در خدمت لشکر پنجم ھو تربیت برگزیده شد و در عین حال، ب

وین مھاجرت کرد و از آن پس در با شکست انقلاب، لوکاچ بھ. جمھوری شورائی مجار قرار گرفت

فعالیت پرداختبھ) کمیتھٔ مرکزی و ادارهٔ مطبوعات حزبی(مقامات حزبی  .

شار یافت برای او در جھان شھرت و اعتبار انت١٩٢٣سال کھ بھتاریخ و آگاھی طبقاتیکتاب ارزشمندش 

.فراوان کسب کرد

در سال . امور علمی و تحقیقی پرداختفعالیت مستقیم سیاسی را کنار نھاد و یکسره بھ١٩٢٩از سال 

سقوط یناگدار وزارت فرھنگ شد و پس از کھ دولت ، عھدهیایمره ناگمدت در حکومت کوتاه١٩٥٦

زندان افتادوزیر و وزیر جنگ اعدام شدند لوکاچ نیز یک چند بھنخستھااشارهٔ روسکرد و بھ . وی 

. تدریج و تٱنی آشکار شدویژه در زمینھٔ بررسی ادبیات، بعدھا و بھمارکسیستی بود کھ اھمیت آثارش، بھ

فرا رسید١٩٧١سال مرگش بھ .



4 Ketabnak.com : نشر الکترونیک 

بخش «ھای ادبی را منحصراً ھمچون فتھگفتن ندارد کھ در ھر تحلیل مارکسیستی از ادبیات باید یا

در نظر گرفت» اجتماعی١ناپذیر مجموعھٔ تکاملجدائی .

ھای لازم مرحلھٔ معینی از در واقع این تنھا روشی است کھ فھم این مطلب، یعنی ادبیات را، ھمچون یافتھ

باف تاریخ سطورهاگر این روش در نظر گرفتھ نشود، انسان در تفکر ا. سازدتکامل اجتماعی میسر می

ھای متفاوت را با کوشد دورانشود، یعنی آن تفکری کھ میادبیات بورژوائی غرق می « و » مردان بزرگ

روشنگری کند» نبوغ«ھنر را از راه  .

توان نبوغ را از روی اثر ھنری ناگفتھ پیداست کھ چنین کاری در پیلھٔ خویش تنیدن است، چرا کھ نمی

کھ در تاریخ ادبیات نطفھٔ حرکت باید وضع آن طبقاتی باشد کھ ادبیات دورهٔ کاملاً درست. توضیح داد

گیرد ھای گوناگون ھنری در میھا و شکلآفرینند، امّا در پشت منازعاتی کھ میان جریانموردنظر را می

وجوی مبارزهٔ آن قشرھای اجتماعی بود کھ اشکال جستباید بھ [ ت خدمبیان ایدئولوژیک را بھ] متفاوت

اندخود گرفتھ .



5 Ketabnak.com : نشر الکترونیک 

اگر باور داشتھ باشیم کھ این شناخت یعنی شناختی کھ از بخت بد تاکنون برای مارکسیسم در حد یک 

، ھولستو رولان، مھرنیگھای جز کوششبرنامھ بوده و برای تحقق بخشیدن محسوس آن برنامھ، بھ

کمال رساند پنداری ز ادبیات بھکافی است شناخت ما را اچندان تلاشی نشده ـ، ھرچند کامل کھ باشد،

ایمبیھوده در سر پرورده .

، چنین در نقد اقتصاد سیاسیروشنی در سر آغاز کتابش، گوئیم بھمارکس مشکلی را کھ ما از آن سخن می

ھای خاصی از تکامل شکلامّا مشکل این نیست کھ بفھمیم کھ ھنر یونان و حماسھ بھ«: بیان کرده است

بریم،ھا لذت میکھ گیرِکار اینجاست کھ ما ھنوز از نظر حس زیباپرستی از ایندارند، بلاجتماعی بستگی 

اندھمتا با ارزشھای بیو نمونھ] ھنری[ھا، از نظر ضوابط ئی زمینھو این آثار، در پاره .» در عین حال 

شناختی نباید از این بیم داشت کھ پذیرفتن پیشنھاد روش ( عنی بازگشت ممارکس بھ) متدولوژیک

شناسی زیبائی» ابدی«ھای ارزشبھ ( کھ در نتیجھٔ ] نیز نباید از این بیم داشت[باستانی باشد، و ) استتیک

[ این . ھای مرحلھٔ معینی از تکامل اجتماعی نباشدھای جھان ادبیات دیگر یافتھپدیده] پذیرفتن این پیشنھاد

چینی است کھ کنندهٔ دستاتی ھر قشر اجتماعی تعینھای تاریخی و موضع طبقبیم نابجاست چون کھ انگیزه

کندھای ادبی باستانی مییک دورهٔ معین، و در بطن آن، یک طبقھٔ معین از پدیده .

چیزی کھ تکامل تاریخی نامیده » :در واقع چنان کھ مارکس در ھمان سرآغاز کتابش اشاره کرده است

ھای پیشین ھمچون شکلاده شده است کھ آخرین شکل بھشود، در یک کلام، بر شالودهٔ این واقعیت نھمی

ھای پیشین را و نیز آخرین شکل، آفریده» کنند،ئی از تکامل ھدایت میدرجھنگرد کھ آن را بھمراحلی می

کنداز این نظرگاه، یعنی نظرگاه طبقاتی، یعنی یک وضعیت تاریخی مشخص، بررسی و ارزیابی می .

وایمارسرمشق ادبیات دربار فرانسھٔ عصر لوئی چھاردھم یا ] باستان[مثلاً، اگر آثار ادبی یونان 

(weimar) شد، در ھر دو مورد، ھم در محتوی و ھم در شکل، معنائی کاملاً دیگرگونھ شیلریا گوتھ

ھم . دور باشدار ادبی بھبایست کاملاً از محتوی و معنای آغازین این آثگیرد، یعنی معنائی کھ میخود میبھ

تواند در طول تکامل آن، عملکردی صددرصد بر این سیاق، محتوی آغازین طبقاتی یک اثر ادبی می

ھای شکسپیر ھمچون آثار ادبی درباری فئودالی المثل درامسان، فیبدین. مخالف معنای آغازینش کسب کند

فروش ھنر ناشناس نبود، ا تئاتر او مبارزهٔ مشتی فضلب٢»ھاپیورتین«و مرتجع پیدا شد، تا آنجا کھ مبارزهٔ 

کھ نمودار مبارزهٔ طبقاتی چرا کھ ھمین مبارزه خود بعدھا بخصوص خاستگاه پیدایش اشعار میلتون شد، بل

.بورژوازی بالنده بود



6 Ketabnak.com : نشر الکترونیک 

جوان و شیلر گوتھٔو لسینگامّا در عین حال، ھمین آثار شکسپیر توانست در قرن ھجدھم در عصر 

صورت بیان مبارزه در راه رھائی فکری بورژوازی از ادبیات فرانسھ مبدل شدبھ .

شیوهٔ مارکسیستی توضیح دھیم، کھ حتی اثر کارھای ادبی را بھ، بلتکوینتوانستیم نھ تنھا اما خود اگر می

رح است کھ آن در واقع این سئوال ھمیشھ دقیقاً مط. توانستیم شناخت کاملی از ادبیات داشتھ باشیمباز نمی

یابند و بسیاری از آثار دیگر کھ در ھمان نوع مناسبات طبقاتی تولد آثار یک چنین کارائی را از کجا می

شکسپیر مثلاً بھ(اند کند فاقد یک چنین کارائیھای ھمانند بیان میصورتیافتھ است و تجربھٔ مشابھی را بھ

پس، حتی از نظرگاه مارکسیستی نیز .) سندهٔ مھم بودھا چندین نویو معاصرانش فکر کنیم کھ در میان آن

شناختیِ یک آفرینش ادبی ھستیمناگزیر از تحلیل زیبائی . مسلماً آغازگاه تحیلی آفرینش ادبی نیز وضع 

ترین و مؤثرترین مناسبھای بیان را بشناسد کھ بھکوشد کھ آن شکلاین تحلیل می. مشخص تاریخی است

سازدگیرد، منعکس میتی را، کھ از وضع طبقھٔ معینی سرچشمھ میوجھی محتوی معینی از ھس .

اند، این تفاوت پایھٔ آن کارائی کھ حاصل واقعیت تجربھ شدهٔ واحدیدر واقع در رویاروئی با دو اثر ادبی،

کننده استایم، و در آخرین تحلیل نیز تعیینتاریخی است، کھ پیش از این آن را توضیح داده . ھر محتوی 

تواند آن محتوی را در ماھیت سطحی و کاملاً خام انسان می. ھای گوناگون بیان شودشکلتواند بھھستی می

چنان کھ در ادبیات بورژوائی دیده (ھای تظاھر روزمرّه و پوچش عرضھ کند شکلآن بفھمد، و آن را بھ

ھرشوناش ین، خواه نمایندهآفرباشد و خواه سبک) گرایطبیعت(» ناتورالیست«اش شود؛ خواه شیوهمی

(Schonherr) ھوفمان اشتاھلباشد و خواه  (Hoffman Stohl).

ھا را پدید آورد ھا و اندیشھترین احساسدر عین حال شاید بتوان از یک موقعیت معین زندگی، ژرف

ن رنج و ئی کھ حتی آنان کھ ھیچ نوع سازگاری با این موقعیت ندارند آن را در درون خود چوگونھبھ

ھای بنیادی خود کندتر از ھا در احساسدر واقع انسان. راحت، چون نومیدی و مجذوبیت احساس کنند

ما انقلاب عظیمی را کھ بشریت از زمان دگرگونی جامعھٔ . کنندشان تغییر میھای زندگی اجتماعیشکل

انگلس، و مورگان، باخُفنھای شمادرسالاری تا استقرار خانوادهٔ پدرسالاری پیموده تنھا از لابلای پژوھ

اورِستیِ«یعنی ھا،امّا نمایندهٔ بزرگ ادبی این دوران. شناسیممی » ئی را عمیقاً متٱثر کم عده، دستاشیل

ترین اطلاعی نداشتھ باشندکند، حتی اگر اینان از محتوای واقعی این اثر کمکرده ھنوز ھم می .
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٣»ماقبل تاریخ بشر«ھای آن جامعھ و بدون طبقھ شکاف میان انساناین نکتھ کھ آیا در جامعھٔ آگاھی بھ

دریابند یا نھ، ] یعنی، آثار ادبی ماقبل تاریخ[قدر زیادست کھ اینان دیگر نتوانند چیزی از این آثار ادبی آن

یک تحلیل ما باید دربارهٔ تحلیل ادبیات بھ: امروزه این پرسش برای ما مطرح است. پرسشی بیھوده است

و در این چارچوب . معنای مارکسیستی آن، بگرائیم، بھ)مِتدویک(تاریخی کامل و مناسب و از روی روش 

٤.(توان این مسائل را نادیده گرفتنمی )

13 فانھ ترجمھ از روزنامھٔ روتھ١٩٢٣اکتبر 

پاورقی
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است» ماقبل تاریخ بشر«، »تاریخ«پیش از این  . عبارت دیگر، تمام تاریخ بشر را تا رسیدن بھ بھ

م. خواندمی» تاریخماقبل «طبقھ جامعھٔ بی .

 4. ترجمھ شده ١٩٧٨چاپ پاریس، » ادبیات، فلسفھ، و مارکسیسم«این گفتار از کتاب لوکاچ بھ نام 
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٢کتاب جمعھ سال اول شماره 


